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نیره قدیری 
سلام بر غزه مظلوم 

نماد استقامت 
اینجا ایران است.

صدای مرا از مشهدالرضا می شنوی 
خبری برایت دارم.

امسال عجب محرمی برپاست در ایران 
تاسوعا و عاشورای ملموسی است 

یزیدیان به حماقت معروفند و
بد زمانی به حرم زدند و بدجور کربلا را تکرار کردند.

از طفل دوماهه و علی اصغر ها تا علی اکبر ها و قاسم ها را
از علمداران و فرماندهان تا سرداران را ارباً ارباً کردند.

بانو امامی زینب گونه خطابه سر داد در زیر بمباران وحشیانه یزیدیان به خانه رسانه 
جهانیان را متحیر کرد.

آتش را از ضعف پس کردند و تا نفسی از موشک ها صاف کنند.پسر پدر آورد تا امان بگیرد.
عالم بداند که اگرچه که صدها عزیز دل وطن مان را از ما گرفتند.

به خیال خام شان در خت سرو را بریدید. لیکن از ریشه اش اتحاد رویید.
عاشورایی مثال زدنی به پا شده است.

از جوشش خون ها در ایام محرم غفلت کردند.
به دنبال خاموش کردن چراغ همیشه زرین آسمان ولایت بودند

تا عشق حسین را از سینه های ما بیرون کنند.
احمق ها خیال کرده اند 

با زدن شاخه های درخت سرو می شود ریشه را خشکانید.
نهال های تازه ای جوانه زد و در مویرگ های تنه اش جوشش خون شهیدان فوران کرد.

آنچنان شوری به پا شد که نتیجه اش را غزه دید.
ای غزه! مظلوم ترین امت اسلام امیدتان محفوظ باد.

ایمان تان استوار تر و راه تان پایدارتر و پررهرو باد.
ســید علی علمدار کربلای ایران اگرچه که برخی یارانش را به ظاهر از دســت داد، لیکن 

چنان این خون های گرانقدرترین انسان های روی زمین
در قلوب آزادگان جهان شورشی به پا کرد.

آنچنان موجی از شرق به غرب سر برآورد که موجب بیداری شد؛
که از یک غریو الله اکبر رعشه به اندام یزید می افتد

غزه مظلوم تو را از همیشه بیشتر می فهمم.
قوی باش و قوی بمان.

چشمانت با وعده صادق۳ با نورافشانی موشک های جمهوری اسلامی روشن شد
به زودی ان شــاءالله برای اقامه نماز جمعه در قدس شــریف به سویت خواهیم آمد و در 

آغوشت خواهیم گرفت 
آرام باش 

ظهور حضرت یار نزدیک است 
فرزندان این مرز و بوم دل هایشان برای غم های شما می لرزد.

و به شوق آزادی تان می تپد.
به امید دیدن سپیده دم پیروزی نهائی زنده ایم و مقاومت می کنیم.

ازکودکاندرجنگچهخبر؟

فـرشتـهها

+ مامان، فرشته ها چندتا بال دارن؟
ـ دوتا دخترم.

+ مامانی فرشته ها همشون دخترن؟
ـ نمیدونم، شاید فرشته ها فقط خانم نباشن، چرا دختر قشنگم؟

+ آخه مامانی من بابا بزرگو دیدم که مثل فرشته ها پرواز می کرد، می گفت برام عروسک 
با لباس صورتی میاره. 

ـ الهی دورت بگردم، برای همین از خواب پاشدی؟
+ آره مامان جونم، منتظرم صبح بشه بریم خونه بابایی از روی میزش عروسکمو بردارم.
ـ عزیز مادر، ساعت ۳ صبحه. بذار خورشید خانم بیدار بشه بعد باهم میریم، باشه گلم؟

+ قول میدی مامانی؟
ـ آره جیگر گوشه من، بخواب دخترم...

***
صبح،

عروسکی با لباس صورتی
زیر آوار پیدا شد!

نادیا درخشان فرد

وقـتملاقـات

حسن حسن... محمد...
- محمدجان بگوشم...

- داداش حسن!
-جونم محمدجان. بگوشم.

- خیلی وقته دلتنگتم داداش.
- محمدجان ! غصه نخور: وقت ملاقات نزدیکه...

و محمد:
 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

                                                      اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
ابوالقاسم محمدزاده

صفحه 7
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴
۱۳ محرم ۱۴۴7 - شماره ۲۳۹۰۰

در تاریخ پرالتهاب غرب آسیا، گاه لحظاتی فرا 
می رسند که نه تنها نقطه عطفی در مسیر تحولات 
نظامی و ژئوپلیتیکی منطقه محســوب می شوند، 
بلکه ساختار کلی نظم امنیتی را بازتعریف می کنند. 
یکی از همین لحظات تعیین کننده، حمله مستقیم 
رژیم صهیونیستی به ایران بود؛ اقدامی کم سابقه که 
به رغم تلاش رسانه های غربی برای تقلیل یا انکار 
آن، به وضوح نقش آغازگر بحران را مانند همیشه 
اسرائیل به  عهده داشت؛ او عملیات خود را با ترور 
مقامات نظامی رده بالای ایران و ترور دانشمندان 
آغاز کرد و در ادامه مراکز غیر نظامی، هسته ای و 
افراد غیر نظامی را هدف قرار داد؛ اما آنچه معادله 
را دگرگون کرد، پاســخ ایران بود؛ نه پاســخی با 
ادبیات دیپلماتیک، بلکه با مجموعه ای از عملیات 
ترکیبی، همزمان و هدفمند که ســطحی نوین از 
قدرت نظامی ایران را آشکار ساخت: از پهپادهای 
رادارگریز انتحاری تا موشک های بالستیک با برد 
متوســط و بلند، و حتی حملات سایبری مکمل 
که به صورت همزمان زیرساخت ها و مراکز حیاتی 

اسرائیل را هدف گرفتند.
این نخســتین بار در تاریــخ معاصر بود که 
ایــران در مقام یک دولت با حاکمیت رســمی و 
توان نظامی کلاســیک، از حجم قابل توجهی از 
ظرفیت هــای راهبردی خود علیه یک دشــمن 
منطقه ای استفاده کرد. نتیجه چه بود؟ ایجاد یک 
شکاف روانی و امنیتی عمیق در ساختار اسرائیل؛ 
شــکافی که پیش تــر تنها در قالــب تهدید های 
نامتقارن و از سوی گروه های مقاومت قابل مشاهده 
بود اکنون توســط یک دولــت مقتدر به واقعیت 
تبدیل شــده بود. همین مسئله، پرسش اصلی را 
مطرح می ســازد: آیا اسرائیل، که در سال ۲۰۰۶ 
در برابر گروهی مانند حــزب الله که فاقد نیروی 
هوائی و ســاختار کلاســیک نظامی بود شکست 
خورد یا حتی با بهانــه  مقابله با حماس، یکی از 
گسترده ترین جنایت های نسل کشی را در غزه آغاز 
کرد؛ حملاتی که طبق آمار رســمی سازمان ملل 
منجر به کشته شدن بیش از ۱۷۰۰۰ غیرنظامی، 
از جمله بیش از ۶۰۰۰ کودک، شد و این ویرانی 
فقط زیرســاخت ها را هدف نگرفت؛ بلکه جامعه، 
فرهنگ و روح مقاومت مردم غزه را زیر آتش قرار 
داد اما در نهایت هم نتوانست گروه های مقاومت را 
در غزه کامل نابود کند، می تواند در برابر کشوری با 
ارتش کلاسیک، شبکه منطقه ای متحدان، فناوری 
موشکی بومی و انسجام داخلی واقعی تاب بیاورد؟ 

نامهایازایرانبهغزه

آوایایران،میراثپدر...
مریم عرفانیان

خدا رحمت کند پدرم را. یادم هست شش هفت ساله بودم که به جبهه رفت. آن 
روزها نمی فهمیدم جبهه و جنگ یعنی چه؛ فقط دوری پدر را می فهمیدم. نبودش را 

و سختی هایی که مادرم با چهار بچه قد و نیم  قد تحمل می کرد.
۹ ماه در جبهه بود، شــاید هم بیشتر. شــهید نشد، اما وقتی برگشت، خاطرات 
زیادی تعریف می کرد که من در دنیای کودکانه ام فکر می کردم فقط افسانه است. با 
شور و هیجان برایمان می گفت و ما بچه ها، گردش حلقه می زدیم و گوش می دادیم. 
مثل خاطره آن مار که به سنگرشان خزید و او و همرزمانش از سنگر بیرون زدند، و 
چند ثانیه بعد، سنگر با موشک ویران شد. می گفت: »مار مامور الهی بود و شاید اگه 
لحظه ای درنگ می کردیم، همه شهید می شدیم.« یا از آن تیم فوتبال جوانان در چوار 
می گفت که ۲۳ بهمن سال ۱۳۶۵ جلوی چشم هایش، زیر بمباران به شهادت رسیدند.
آن روزها، این ها برایم فقط قصه بود؛ اما امروز، همان خاطرات، گرانبهاترین یادگار 
پدرند. بعد از جنگ، پدر عاشق آهنگ »ای ایران ایران« محمد نوری شد و همیشه 
آن را گوش می داد. حالا... در این روزهای پرالتهاب، که اخبار رسانه ها شده بمباران و 
کودک کشی صهیونیست و حمله های مدام و پشت سر هم، دوست دارم یک استکان 
چای داغ بریزم و روی تراس خانه بنشینم، جایی که آسمان آبی ایرانم، همه وسعت 
دیدم را پر می کند. آهنگ »ای ایران ایران« را بگذارم و ده ها بار گوش بدهم... روایت 

این روزهای سخت را بنویسم و برای پیروزی، دست به دعا بردارم...
و حتی، اگر بشود، برای دفاع به میدان بروم...

هرچه شود، ما می مانیم.

ایــــــران فاطمه کاوند
تمـام می کند!

اوجگیریجبههمقاومت
بعدازتهاجمرژیمصهیونیستیوآمریکابهکشورمان

یا اینکه زمان پایان افسانه شکست ناپذیری اسرائیل 
فرارسیده است؟

بررســی تحولات سال ۲۰۰۶ یا جنگ غزه و 
اسرائیل به عنوان پیش زمینه تاریخی این پرسش 
ضروری است. در آن سال، اسرائیل با هدف نابودی 
حــزب الله لبنان، حمله ای همه جانبه را آغاز کرد؛ 

عملیاتی که با تکیه بر برتری تکنولوژیک و حمایت 
اطلاعاتی غرب، به زعم سران تل آویو، قرار بود ظرف 
چند روز به پیروزی ختم شود. اما آن چه رخ داد، 
خلاف این تصور بود. نیروهای حزب الله با استفاده از 
جنگ نامتقارن، شناخت دقیق از جغرافیای منطقه، 
و پشتیبانی مردمی توانستند ارتش اسرائیل را در 
یک جنگ فرسایشی وارد کنند. ارتشی که خود را 
آماده فتح سریع می دید، پس از ۳۳ روز عملیات، 
نه تنها نتوانست حزب الله را خلع سلاح کند، بلکه 

به یک آتش بس تحقیرآمیز تن داد.
در غزه نیز اســرائیل وارد جنگ شد با چند 
فرض اشتباه: اول این که »حماس در غزه محصور 
است و فاقد عمق راهبردی«، دوم، این که تل آویو 
و بئرالسبع قدرت انسانی و امنیتی پیشرفته تری 
دارد. سوم، این که جامعه جهانی علی رغم اعتراضات 
مردم در کشــورهای مختلف، مانع ادامه عملیات 

نخواهد شد.
یک هفته ابتدائی جنگ نشان داد هیچ کدام از 
این فرض ها درست نبود. نخست، حماس با شبکه  
تونلی عمیق، آموزش حفاظتی، و تجربه ســنوات 
مقاومت، توانست حتی در مرکز شهر غزه عملیات 
مقاومت انجام دهد. دوم، هرچند ارتش اســرائیل 

وارد عملیات زمینی و هوائی شد و نسل کشی کرد 
اما باز هم نتوانســت گروه های مقاومت در غزه را 
نابود کند و ســوم اعتراضات گسترده جهانی علیه 

جنایات اسرائیل.
تل آویو وارد غزه شد با هدف استعمار و نابودی 
کامل حماس و گردان های القسام و نسل کشی کرد 

اما ارتش اشغالگر به رغم فاجعه انسانی نتوانست 
کادر حماس و فرهنگ مقاومت را نابود کند. این 
به رژیم صهیونیســتی بایــد می آموخت که اگر 
تل آویو نتوانست در برابر گروهی محصور مقاومت 
کند، چگونه می خواهد در برابر کشــور مستقلی 
بایستد که عمق استراتژیک، ساختار نظامی و توان 

مردمی اش فوق العاده گسترده است؟ و مسئله به 
این ختم نمی شــود اسرائیل قبل از ۷ اکتبر سال 
۲۰۲۴، تصویر پیچیده  و مطمئنی از امنیت خویش 
داشــت. اما پس از نسل کشی، چهره  واقعی اش از 
پس ۷۰ سال جنایت نمایان شد. اعتراضات جهانی، 
کاهش حمایت دیاســپورا، اتحادیه اروپا و حتی 

کند. حال، رژیمی که با چنین حجمی از تخریب 
و خشونت، نتوانسته یک نوار باریک را تسخیر یا 
کنترل کامل کند، چگونه ادعا می کند که می تواند 
کشور پهناوری همچون ایران را تهدید به نابودی 
کند؟ در واقع این رژیم غزه را با ۲میلیون جمعیت 
نتوانست از پا درآورد، چگونه می تواند سلطه خویش 
را بر کشوری با ۸۵ میلیون نفر و گستره ژئوپلیتیکی 

چندلایه تحمیل کند؟
 ما در جنگ ۳۳ روزه لبنان نیز شــاهد افول 
و شکست این رژیم جعلی در برابر یک گروه شبه 
نظامی بودیم و تفاوت بزرگ و غیرقابل انکار میان 
حزب الله سال ۲۰۰۶ و جمهوری اسلامی ایران در 
ســال های اخیر، تفاوت میان یک گروه مقاومت 
و یک قدرت منطقه ای تمام عیار اســت. مقاومت 
نه تنها صاحب ساختارهای رسمی نظامی متنوع 
و هماهنگ است، بلکه از شبکه ای چندلایه بهره 
می بــرد که از ایران و یمن تا عراق و لبنان امتداد 
دارد. قدرت موشــکی ایران به طور خاص، یکی از 
عناصر حیاتی این معادله جدید است. در حالی که 
در جنگ ۲۰۰۶، حزب الله از راکت هایی با برد ۲۰ 
تا ۹۰ کیلومتر بهره می بــرد، ایران اکنون دارای 
موشک های بالستیکی با برد بالای ۲۰۰۰ کیلومتر 
اســت که با دقت هدف گیری بالا و توان عبور از 

سامانه های پدافندی دشمن همراه اند.
طبق گــزارش اندیشــکده های غربی، ایران 
اکنون صاحب یکــی از بزرگ ترین و متنوع ترین 
زرادخانه های موشکی در جهان است؛ موشک هایی 
کــه در عملیات اخیر نیز بخشــی از آن ها مورد 
استفاده قرار گرفت و توانستند سامانه های دفاعی 
چندلایه اســرائیل را دچار اختلال کنند. »گنبد 
آهنین«، »فلاخن داوود«، »پیکان« و »ســامانه 
تاد« و »پاتریوت« از مهم ترین پدافند های دفاعی 
آمریکایی است که به رژیم داده است. همگی آن ها 
طراحی شده اند تا موشک های کوتاه برد تا بلندبرد 
را رهگیری کنند؛ اما عملیات اخیر نشــان داد که 
در برابر حملات همزمان و اشباع شده، حتی این 
ســپرهای دفاعی نیز از کار می افتند و نمی توانند 

همه موشک ها را رهگیری کنند.
ایران، برخلاف اســرائیل، دارای یک ساختار 
نظامی منسجم و چندلایه است که شامل ارتش، 
سپاه، بسیج و وزارت دفاع می شود. این چهار نهاد، 
به طور هماهنگ عمل می کنند تا هم در جنگ های 
کلاسیک و هم در نبردهای غیرخطی و سایبری، 
توانمندی بالایی از خود نشان دهند. از سوی دیگر، 
اسرائیل که به صورت سنتی متکی بر توان هوایی، 
اطلاعاتی و عملیات برق آسا بوده، اکنون با بحران 
درونی شــدیدی مواجه است. اعتراضات داخلی، 
اختلافات سیاســی، فرار نیروی ذخیره، و کاهش 

روحیه جنگی در میان نظامیان، همگی از ضعف 
فزاینده این رژیم حکایت دارند.

مهم تریــن ویژگی در این رویارویی مســئله 
ژئوپلیتیک اســت که در این میان نقشی کلیدی 
دارد؛ ایران با وسعتی معادل بیش از ۱.۶ میلیون 
کیلومتر مربع و مرزهای گســترده، دارای عمق 
استراتژیک است که امکان دفاع و مانور در شرایط 
مختلف را برایش فراهم می کند. در مقابل، اسرائیل 
کشــوری کوچک، متراکم و فاقــد هرگونه عمق 
دفاعی است. فاصله میان برخی شهرهای مرکزی 
اســرائیل تا مرزهای شرقی، از ۶۰ کیلومتر فراتر 
نمی رود؛ امری که در جنگ های مدرن، نقطه ضعفی 
اساســی محسوب می شــود. همین تراکم بالا و 
نبود فضای مانور، به معنای آسیب پذیری بیشتر 
زیرســاخت های حیاتی اسرائیل در برابر حملات 
موشکی و پهپادی ایران و متحدانش است درواقع 
به این دلیل یک حمله موفق به مراکز حســاس 
همچون دیمونا، پالایشگاه های حیفا یا تأسیسات 
برق، می تواند کل زیرساخت حیاتی اسرائیل را از 

کار بیندازد.
جنگ امروز میان ایران و اسرائیل تنها یک نبرد 
سخت افزاری نیست؛ بلکه تلاقی دو مدل سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی نیز هســت در واقع اسرائیل 
برای دهه ها تلاش کرده بود تصویری شکست ناپذیر 
از خود ارائه دهد؛ تصویری که بر تسلیحات غربی، 
عملیات دقیق و بازدارندگی روانی استوار بود. اما 
واقعیت میدانی امروز، شکست این تصویر را نشان 
می دهد. شکست در نبردهای پیاپی غزه، ناکامی 
در برابر حماس و حزب الله در جهت نابودی کامل 
آن ها و حــالا ناتوانی در رهگیری موشــک های 
ایران، افســانه قدرت اسرائیل را فروریخته است. 
این شکست، نه تنها در میدان نبرد، بلکه در ذهن 
افکار عمومی نیز واقع شده و حمایت بین المللی از 
اسرائیل را به شدت تضعیف کرده است؛ بعلاوه در 
ایران، جنگ با اسرائیل نه یک حمله، بلکه »دفاع 
مشروع در برابر تجاوز مستقیم« تلقی شد. همین 
موضوع موجب انسجام داخلی، افزایش مشارکت 
مردمــی و حمایت سراســری شــد. در حالی که 
افکار عمومی اســرائیل، بر اساس نظرسنجی های 
داخلی، خواهان پایان فوری جنگ و ســرنگونی 
کابینه نتانیاهو است. کاهش اعتماد به ارتش، فرار 
سربازان ذخیره از خدمت و اختلاف میان ارتش و 
دولت، از نشانه های آشفتگی درون اسرائیل است.

از منظر اقتصادی نیز نبرد ایران و اســرائیل 
نمونه ای تمام عیار از یک جنگ نامتقارن اســت. 
ایران بــا تکیه بر صنایع دفاعــی بومی، پهپادها 
و موشــک هایی با هزینه تولید پایین به نســبت 
تسلیحات اسرائیلی و آمریکایی طراحی کرده است 
که می توانند با صرف چند هزار دلار، سامانه های 
چندمیلیون دلاری دشمن را به چالش بکشند. در 
مقابل، اسرائیل برای رهگیری هر پهپاد و موشک 
از ســمت ایران مجبور به شلیک موشک هایی با 
هزینه ای معادل صدها هزار دلار است. این معادله 
اقتصادی نابرابر، در یک جنگ طولانی، به راحتی 
می تواند سیستم مالی اســرائیل را دچار اختلال 
کند. پهپادهای انتحاری ایران نظیر شاهد-۱۳۶، 
شاهد-۱۴۹، ابابیل و کمان، با هزینه پایین و توان 
پرواز دوربرد، جنگ را از فاز کلاسیک به فاز روانی 
سوق داده اند. مقایسه ساده هزینه تولید و رهگیری 
این پهپادها، برای دشمن ناامیدکننده است: تولید 

یک پهپاد ایرانی کمتر از ۲۰ هزار دلار اســت، اما 
برای رهگیری آن اسرائیل باید بین ۸۰۰ هزار تا ۱ 
میلیون دلار هزینه کند و به طور کلی سامانه های 
پدافندی اسرائیل، که شامل گنبد آهنین، فلاخن 
داوود، تــاد، پیکان و پدافند چندلایه اســت که 
علی رغم هزینه بالا در برابر این موج با اختلالات 
عملکردی مواجه شــدند. بر اساس گزارش منابع 
غربی، بسیاری از موشک ها و پهپادهای ایرانی از 
لایه هــای دفاعی عبور کرده و نقاطی در نزدیکی 
تل آویو، حیفا، بئر الســبع و... را مورد هدف قرار 
دادند. این میزان اصابت، برای کشوری با مساحت 
فشــرده و بدون عمق دفاعی، یک فاجعه امنیتی 

محسوب می شود.
به عبارتی برای ایجاد تصویر شــفاف تر آنچه 
گفتیم یعنی ایــران می تواند پهپاد را با ۲۰ هزار 
دلار بســازد اما رهگیری آن برای اســرائیل یک 
میلیون دلار خرج دارد که بســیاری از تسلیحات 
او نیز آمریکایی اســت و خب این همان داستانی 
است که اسرائیل را در غزه هم فرسوده کرد و این 
فاصله اقتصادی در طول زمان، نظام اســرائیل را 
شکننده می کند و برای آمریکا و اروپا نیز با توجه 
به اوضاع اقتصادی بد جهانی و بحران انرژی برای 
آن ها که با این جنگ هم تشدید شده و همزمان 
بحران جنگ اوکراین و روســیه هرگز برایشــان 
نمی صرفد در یک جنگ پرهزینه و طولانی برای 

اسرائیل هزینه بکنند.
از منظــر داخلی و جهانی نیــز اوضاع برای 
اسرائیل مناسب نیست، در حالی که در ایران، دفاع 
از کشور در برابر تجاوز اسرائیل موجب انسجام ملی 
و تقویت مشــارکت عمومی می شود، در اسرائیل 
جنــگ با ایران باعث تعمیق اختلافات سیاســی، 
بی اعتمادی به دولت، کاهش مشــارکت نظامی و 
حتی مهاجرت معکوس شــده است زیرا تصویری 
که اسرائیل از خود برای جذب یهودیان در سراسر 
جهان ارائه داده است یک جزیره امن برای زندگی، 
ثروت اندوزی و گسترش مرز های جغرافیایی و ایجاد 
حکومت جهانی یهود است که این تصویر با حملات 
ایران و ناامنی در اسرائیل به هم ریخته است و افکار 
عمومی اسرائیل دیگر به توانایی نهادهای رسمی 
خود برای تأمین امنیت باور ندارد. امری که خود 

یک عامل مهم در سقوط روانی است.
همچنین پس از بمبــاران کودکان، قحطی 
ســاختگی، قتل پزشــکان و بمباران کمپ های 
آوارگان، موجــی از انزجار جهانی شــکل گرفت. 
ده ها تظاهرات میلیونــی در اروپا و آمریکا، قطع 
روابط دیپلماتیک برخی کشــورها با اسرائیل، و 
حتی شکایت رســمی آفریقای جنوبی به دادگاه 
لاهه، نشان داد که اسرائیل دیگر »پایگاهی قابل 
اتکا برای مظلوم نمایی صهیونیست ها« نیست؛ بلکه 
چهره بدون نقاب یــک رژیم آپارتاید و جنایتکار 
جنگی را آشکار کرده است. در این فضا، جنگ با 
ایران نه تنها فاقد مشروعیت بین المللی است بلکه 
می توانــد آخرین میخ بر تابــوت اعتبار این رژیم 

آپارتاید در نظام جهانی باشد.
تمامی این عوامل در کنار هم، پاسخ به سؤال 
اصلی این تحلیل را روشــن می سازند: اگر ارتش 
اسرائیل نتوانست در سال ۲۰۰۶ گروهی چریکی 
حزب الله با امکانات محدود را شکست دهد یا آن 
که نتوانسته پس از قریب ۲سال تجاوز و جنایت، 
حماس را در غزه – یــک نوار باریک و محدود – 
نابــود کند، با چه منطقی می تواند تهدیدی برای 
جمهوری اســلامی ایران باشد؟ این رژیم جعلی 
چگونه می تواند با کشــوری بجنگد که نه تنها در 
میدان نظامی، بلکه در عرصه ژئوپلیتیکی و روانی 
نیز دســت بالا را دارد؟ چگونــه می تواند در برابر 
کشــوری با ارتشی مجهز، سامانه های پیشرفته و 

پشتوانه مردمی، پیروز میدان باشد؟
واقعیت روشــن اســت: تقابل با ایران، پایان 
افسانه شکست ناپذیری اسرائیل است؛ و در صورت 
تداوم این مسیر، سقوط کامل جایگاه امنیتی، روانی 
و ساختاری آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. جنگ با 
ایران نه با یک گروه چریکی، بلکه با ملتی است که 
آماده، مصمم است. ملتی که باور دارد آینده  بدون 
اسرائیل آینده ای روشن و امیدبخش برای ملت های 
منطقه و بلکه جهان است. فروپاشی ساختاری یک 
رژیم جعلی که با حمایت قدرت های استعمارگر 
ساخته شد باعث می شود که برای نخستین بار پس 
از جنگ جهانی دوم، خاورمیانه شاهد بازتعریفی از 
نظم امنیتی جدیدی باشد که در آن، دیگر اسرائیل 

مرکز سلطه جویی بر ملت های منطقه نیست.

جریان های محافظه کار غربــی از ترس بحران و 
ادامه جنگ، تل آویو را منزوی کرد. تمام این دلایل 
سبب شد که وقتی ایران پاسخش را داد، نه تنها 
اسرائیل، بلکه حامیانش را در موقعیتی نامطمئن 
قرار دهد؛ چرا که ادامه حمایت، هم شرم آور است، 

هم از جهت اقتصادی زیان بار است.
اســرائیل، با باور به افسانه شکست ناپذیری، 
نه تنها نتوانست حماس را نابود کند، بلکه تمامیت 
روانی، اقتصادی و سیاســی اش آسیب دید. زمان 
آن رســید تا جهان بفهمد: نبــرد واقعی با ایران 
یک جنگ غیرممکن برای اسرائیل است. اگر در 
غزه دچار توهم پیروزی شــده است اما در تهران 
شکســت خواهد خورد چرا که طبق گزارش های 
ســازمان ملل، بیش از ۸۰ درصد از جمعیت غزه 
آواره شدند و قحطی سیستماتیک شکل گرفت؛ با 
این حال، در بیش از ۹ ماه بمباران، اسرائیل نه تنها 
نتوانست سیستم مبارزه و گروه های مقاومت در غزه 
را حتی با ترور فرماندهان از بین ببرد، بلکه حضور 
میدانی مقاومت در مناطقی نظیر رفح، خان یونس و 
حتی بخش هایی از شمال غزه همچنان پابرجا ماند. 
حماس یا گردان القسام، با ساختار نیمه چریکی، 
بدون نیروی هوایی، با سامانه ای محدود از راکت ها 
و تسلیحات سبک، توانســت در برابر ارتشی که 
مدعی »قدرتمندترین در منطقه« است، مقاومت 

جنگ نوشت


